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چکیده 
 ترجمۀ آثار خارجی در افغانستان از سدۀ نوزده تاکنون، مسیر 
دشوار اما پر باری را طی کرده است. در این میان برگردان آثار 
ادبــی جایگاه خاصی دارد. در آغاز، ترجمۀ آثار ادبی، یکی از 
ابزارهــای انتقال و معرفی فرهنگ غربــی بود. این ترجمه ها 
برخی از مکاتب فکری، فلســفی و حتی سیاسی غرب را در 
کشــور معرفی می کرد. به بیان دیگــر معرفی فرهنگ غرب، 
نخســتین هدف مترجمان بود. اگرچــه در آغاز این ترجمه ها 
در ســطح آشنایی با تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی 
غرب بــود، اما در مرحلۀ بعــد به تبییــن دیدگاه های ادبی و 
فکری و فلســفی پرداخت. برگردان داســتان هایی از مکتب 
اگزیستانسیالیســم و یا داستان های رئالیســم سوسیالیستی 
در همین جهت بود. رفته رفته با گســترش برگردان آثار ادبی، 
بخصوص داســتان، دانش عمومی در مــورد ژانرهای ادبی، 
شــکل و ســاختارهای جدید به وجود آمد که مورد استفاده 
نویســندگان قرار گرفت و تأثیراتی را بر نثر و ساختار داستانی 
بر جا گذاشــت. در این مقاله سعی شده اســت این تأثیرات 
مشخص و بررسی شود. همچنین به صورت اجمالی به تاریخ 
ترجمۀ داســتان و دوره های مختلف ترجمه پرداخته می شود 
و نیز آثار شــاخص برگردان شــده و تألیف شده در آن دوره ها 

بررسی می شود.
کلیدواژه هــا: ترجمــه، تحولات ادبی افغانســتان، داســتان 

افغانستان.

پیشینۀ ترجمه در زبان فارسی 
 ترجمــه در زبان فارســی دری پیشــینۀ درازی دارد. از آغاز 
پیدایش زبان فارســی دری، ترجمه رکــن مهمی از ادبیات آن 
را می ساخته اســت. این جریان در آغاز، با برگردان برخی از 
آثار بزرگ داســتانی از فرهنگ های باستانی همچون کلیله و 
دمنه، اسکندرنامه، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، هزار و یک 
شب، ویس و رامین، طوطی  نامه، سندباد نامه، ورقه و گلشاه 
و...، همراه بوده اســت. بعضی از ایــن آثار چنان با فرهنگ 
بومی آمیخته است که به سختی می شود آنان را بیگانه خواند. 
 در گذشــتۀ ادبی فارسی دری، ترجمۀ داســتان از زبان ها و 
فرهنگ هــای پهلوی، هنــدی و عربی صــورت می گرفت و 
این روند تا پیش از ســدۀ نوزده ادامه داشت، اما پس از نفوذ 
کشورهای اروپایی در شبه قارۀ هند در سدۀ نوزده، ترجمه ها 
به سوی غرب متمایل شدند. این نکته است که نهضت ترجمه 
را در ماهیــت، با آن چه پیش از آن به نــام ترجمه می خوانیم، 
متفاوت می سازد. همچنین، تعداد آثار پارسی شده در ادبیات 
کلاسیک محدود بود، اما بعد از این دوران تعداد آثار برگردان 
شــده قابل توجه اســت و گاه حتــی بیش از آن چه توســط 
نویسندگان در داخل تألیف می شد، ترجمه صورت می گرفت. 

پیشینۀ ترجمه در افغانستان 
 در محدودۀ جغرافیایی که امروزه افغانستان نام دارد ترجمه از 
پایان سده نوزده، ظهور و گسترش پیدا کرد و عوامل گوناگونی 
در ظهور آن نقش داشــته اند که دو عامــل چاپ روزنامه ها، 
نشــریات و جریده ها و ایجاد مدارس مــدرن در کنار عوامل 

دیگر، نقش مهمی در شکل گیری نهضت ترجمه داشته اند. 
»ترجمۀ داســتان خارجی در افغانســتان با پیدایش و رشــد 
مطبوعات پیوندی ناگسســتنی داشته اســت. در حقیقت با 
پیدایش مطبوعات، ترجمۀ داستان نیز پا به میدان گذاشت.« 
)بیژن، 1387: 7(. جریدۀ شمس النهار اولین نشریه ای است 
که در افغانستان منتشر شد. »اولین قدم در راه ایجاد آشنایی 
مردم افغانستان با دگرگونی های دنیای خارج به وسیلۀ انتشار 
جریدۀ شــمس النهار برداشته شــد.« )مولایی، 1350: 12(. 
بیشترین مطالب این نشریه را ترجمه تشکیل می داد. از این رو، 
می توان آن را، آغازگر ترجمه در دوران معاصر خواند. اگرچه 
در شمس النهار با انبوه ترجمۀ مواد گوناگون از منابع مختلف 
خارجی و فقدان ترجمۀ داســتان، روبه رو هستیم، اما دومین 
نشــریه کشــور، ســراج الاخبار، )1918-1911( از نخستین 
شــماره با ترجمه داستان آغاز گردید.1 اولین گزارش ها دربارۀ 
ادبیات معاصر و کلاســیک اروپا از ســراج الاخبار، چاپ و 
منتشر می شود. این اولین باری است که تجدد طلبی، اندیشه، 
فرهنگ، و بالاخره ادبیات نوین غربی در افغانســتان معرفی 
می گردد. پــس از آن که روزنامه نگاری به تدریج در کشــور 
توســعه یافت، برگردان داســتان نیز رونق و گسترش بیشتری 

گرفت.
»در افغانســتان از آغاز پیدایش مــدارس عصری )مدرن( در 
قــرن نوزدهم2، زبان خارجی بخش مهمی از نظام آموزشــی 
را تشــکیل می داد. در این زمینه سه مدرسه نقش برجسته ای 
نسبت به ســایر مدارس داشت؛ مدرســه حبیبیه، امانی )که 
به نجات نیز شــهرت دارد( و اســتقلال. دو مدرسه نجات و 
استقلال که از ســوی دولت های آلمان و فرانسه تأسیس شد 
و از همــان آغاز بیشــترین آموزگاران و حتــی مدیران آن نیز 
خارجی بودند، نقش برجسته ای در ترویج زبان های آلمانی و 
فرانســوی داشتند. زبان تدریس در این مدارس زبان خارجی 
بود و از این رو، تمام مضامین )به غیر از پارسی دری، پشتو و 
تفسیر( در دوره های متوسط و عالی به زبان خارجی تدریس 

می شد.
 بسیاری از دانش آموزان این مدرسه ها حتی در هنگام تحصیل، 

1. اکســاویه )گزاویه( دومونتی پن، فاجعه های پاریس، ترجمه: محمود طرزی، این 
رُمان از اولین شمارۀ سال اول سراج الاخبار )16 میزان1290( به مدت سه سال منتشر 

گردید.
2. در دهه1870 دو مدرســه ابتدایی )حربی و مُلکی( ایجاد گردید که بنیاد مدارس 

نوین در افغانستان شناخته می شود. ن. ک. به:
V. Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan, p.70

 در محدودۀ جغرافیایی 
که امروزه افغانستان نام 

دارد ترجمه از پایان سده 
نوزده، ظهور و گسترش 

پیدا کرد و عوامل 
گوناگونی در ظهور آن 

نقش داشته اند که دو 
عامل چاپ روزنامه ها، 
یده ها و  یات و جر نشر

ایجاد مدارس مدرن در 
کنار عوامل دیگر، نقش 

مهمی در شکل گیری 
نهضت ترجمه داشته اند. 
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داستان خارجی ترجمه می کردند. به عنوان مثال تقریباً تمامی 
کســانی که از آلمانی ترجمه می کردند، دانش آموزان و فارغان 
مدرسه نجات بودند و آنانی که از فرانسوی ترجمه می کردند از 

مدرسه استقلال فارغ شده بودند.« )بیژن، 1387: 6(.

روند ترجمه و آفرینش آثار ادبی در افغانستان
در این بخش، روند ترجمه آثار ادبی براساس تقسیم بندی »فرید 
بیژن« به چهار دوره تقســیم شده است. سپس در هر دوره آثار 
مهم ادبی آن دوره ها بررســی و تأثیرگذاری ترجمه ها بر این آثار 

مشخص شده است.

دورۀ نخست )از آغاز تا 1310(
رابینســون کروزو، نوشــتۀ دانیل دیفو، ظاهراً نخستین داستان 
خارجی )اروپایی( است که به وسیلۀ یک مترجم افغانستانی، 
شیر محمد کابلی، از اردو ترجمه شد و در قرن نوزدهم در لندن 
به چاپ رسید )بیژن، 1387: 109(. در داخل افغانستان چاپ 
داستان های برگردان شده با برگردان  های محمود طرزی از آغاز 
قرن بیســتم بنیاد گردید. بنا بر این، محمود طرزی را باید اولین 
مترجم افغانستانی دانست. وی رمان های فرانسوی را از ترکی 
ترجمه و چاپ کرد. چهار رمان از ژول ورن به نام های سیاحت 
دورادور زمین در هشــتاد روز، بیست هزار فرسخ سیاحت در 
زیر بحر، ســیاحت در جو هوا و جزیرۀ پنهــان و یک رُمان از 
گزاویــه دومونته پن، به نام فاجعه های پاریس را از ترکی ترجمه 
و به چاپ رســانید. بسیاری از ترجمه های او بار اول در نشریۀ 
سراج الاخبار به صورت داستان دنباله دار چاپ می شد. طرزی 
را همچنین پدر نثر معاصر افغانســتان دانسته اند. نخستین بار 
او بود که این مبحث را در سراج الاخبار مطرح کرد که »چرا ما 
همان طور که ســخن می گوییم ننویسیم؟ رای عاجزانۀ من این 
اســت که تا می توانیم تحریر و تقریر خودمان را به هم نزدیکی 
بدهیــم.« ژوبل، 1337، )به نقل از رضــوی غزنوی، 1357: 
36(. وی بــا وجود مخالفت جمعی از دیوانیان اصرار داشــت 
تا از زبان ساده روزنامه ها و انتشارات دورۀ انقلاب مشروطیت 
در ایران پیروی کند و عامه فهم بودن زبان را در ســراج الاخبار 

متداول سازد. 
از آغاز قرن بیســتم، ترجمه و چاپ داســتان ترجمه ســیر 
صعودی را در پیش گرفت. ویژگی عمدۀ این دوره، نخســت، 
رویکرد به رُمان اروپایی اســت و به انواع دیگر توجهی صورت 
نمی گیرد، هرچند در این دوره یکی دو نمایشــنامه برگردان و به 
نمایش در می آید. دوم، مترجمان فقط به مضمون داســتان ها 
توجه دارند و کمتر به شــکل و ساختار آن ها. رمان قالب مورد 
علاقۀ مترجمان و مخاطبان آن ها بود و بیشتر بر مضمون و قصه 

توجه می شد نه ساختار و فرم داستان. 
 در همین زمان اســت که ما تأثیر ترجمه ها را بر آثار ادبی در 
داخل افغانســتان شاهد هســتیم. اولین رمان افغانستان به نام 

جهاد اکبر نوشته محمد حسین پنجابی در سال 1298 به چاپ 
می رســد که از رشــادت های مردم در مقابل دشــمن استقلال 
کشور، انگلیس حکایت می کند. »حضور تمام وقت نویسنده 
در داســتان و زبان ســنگین آن بر اصل داســتان سایه انداخته 
اســت. نثر این رمان مملو اســت از ســجع ها، اشعار و سخن 
بزرگان. حضور این ویژگی ها، رمان را به آثار ادبی گذشته پیوند 
می دهد.« )قــادری، 1388: 53(. انتخاب قالب رمان برای 
این داســتان را می توان تأثیر مستقیم ترجمه های بسیاری که از 

رمان های اروپایی دانست که در آن سال ها انجام می گرفت.
دومین داستان افغانستان به نام تصویر عبرت )تصویر غیرت( 
نوشــته عبدالقادر افندی اســت )1301(. این نویسنده فردی 
سخندان بوده که به چند زبان تسلط داشته است. او در هشت 
ســالگی به همراه پدر به هند رفت و کتابــش را در همان جا به 
چاپ رســانید. »آن چه در این اثر مهم است وجود معیارهای 
پذیرفته شــده امروزی داســتانی اســت. آشــنایی نویسنده با 
داســتان های خارجی به او این قدرت را داده است که با اصول 
داســتانی گام بردارد و توصیف های داســتانی اش به قوت اثر 
افزوده اســت.« )همان، 1388: 54(. این اثر با آن که از اولین 
تجربه های داستانی در افغانستان است اما پختگی نثر و ساختار 
آن بر بســیاری از آثاری که حتا در دوره های بعد نوشته می شود 
ارجحیت دارد. تصویر عبرت نخستین اثر نزدیک به داستان در 

ادبیات معاصر دری است.
نــدای طلبه معــارف نوشــتۀ محی الدین انیس، نخســتین 
داســتان واره ای است که به شــکل کتاب منتشر می شود. این 
کتاب بیشتر جنبه آموزشــی، اخلاقی دارد و آمیزه ای است از 
نمایشنامه و داستان که گاه از زبان سوم شخص روایت می شود. 
زبان نگارش آن ســاده و بی پیرایه است )اوحدی، 1371: 17(. 
»به عقیــدۀ من، انیس در نــگارش این اثر همان شــیوه ای را 
به کارگرفته اســت که در کتاب امیل اثر ژان ژاک روســو دیده 
می شــود و شاید هم نظری داشته است به کتاب احمد یا سفینه 
طالبی نوشتۀ عبدالرحیم طالبوف. به گمان غالب، ترجمه عربی 
امیــل را در مصر دیده بود و نیز احتمالا با کتاب طالبوف که در 
حدود بیســت و هشت سال پیش از برگشــت انیس به کشور 
در چاپخانه اختر استانبول چاپ شــده بود، آشنایی داشت.« 

)زریاب، 1382: 238(. 
از دیگر آثار قابل ذکر در این دوره جشــن استقلال در بولیویا 
اســت. این داســتان به زبان انگلیسی توســط مرتضی احمد 
محمدزایی نوشــته شــده و غلام نبی آن را بــه دری برگردانده 
اســت. لایۀ اول داستان عشــقی پاک را به نمایش می گذارد، 
اما در لایۀ زیرین آن چه به تصویر کشــیده شــده، تفکر خاص 
نویســنده است و حمایت از آیین ســرمایه داری. »نویسنده با 
اصول داستان نویســی نوین در خارج آشناست و تصویر سازی 
در آن نسبت به داستان های قبل بهتر است و توصیف ها داستانی 

رابینسون کروزو، نوشتۀ 
دانیل دیفو، ظاهراً 
نخستین داستان خارجی 
)اروپایی( است که 
به وسیلۀ یک مترجم 
افغانستانی، شیر محمد 
کابلی، از اردو ترجمه 
شد و در قرن نوزدهم 
در لندن به چاپ رسید 
)بیژن، 1387: 109(. 
در داخل افغانستان چاپ 
داستان های برگردان شده 
با برگردان  های محمود 
طرزی از آغاز قرن بیستم 
بنیاد گردید. 
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اســت.« )قادری، 1387: 56(، اگرچه نمی شــود دربارۀ نثر 
نظری داد.

دورۀ دوم )1311 تا 1342(
در فاصلۀ ســال های 1311 تا 1342 تعداد فراوان آثار از ادبیات 
داســتانی جهان، و از انواع گوناگون آن، چون رُمان، داســتان 
کوتاه و نمایشــنامه برگردان و به چاپ می رسد. »روزنامه ها و 
مجلات جولان گه چاپ داســتان های ترجمه شــده می شوند. 
ترجمه نمایشنامه گسترش چشمگیری می یابد و قسمت بزرگی 
از ایــن ترجمه ها برای اجــرای نمایش در تئاتــر و رادیو انجام 
می گیرد.1 در همین دوره، ترجمه داستان کوتاه نیز ظهور می کند. 
داستان های جنایی و رمانتیک بدنه اصلی ترجمه های این دوره 
را می ســازد.« )بیژن، 1387: 3(. مترجمان اغلب به برگردان 
آثار عامه پســند غربی روی می آورند که سرگرم کنندگی ویژگی 
عمده آن هاســت. به این صورت، هم نشریات خالی از ادبیات 
نمی ماند و هم حساسیت دولت را بر نمی انگیزاند. این داستان ها 
عموما بــه صورت پاورقی در روزنامه ها به چاپ می رســد. از 
مشــهورترین ترجمه های این دوره می توان به این موارد اشاره 
کــرد: دوخواهریتیم، آدولــف دنری، ترجمه: شــفیع رهگذر، 
باغبان، تاگور، ترجمه: عبدالرحمن پژواک، کلئوپاترا، میشــل 
پریمور، ترجمه: رقیه ابوبکر. این داستان ها هیچکدام از ادبیات 
طراز اول جهان نیســتند و مشــخصه بارز آن ها سرگرم کننده 
بودن آن هاست. برگردان داستان های عامه پسند تأثیر غیرقابل 
انکاری بر روند داستان نویسی در کشور بر جا گذاشت. از آغاز 
ســال های دهۀ سی که مصادف با پایان جنگ دوم جهانی بوده 
است، داستان های مربوط به جنگ نیز فراوان به چاپ می رسد. 
در این دوره ترجمۀ داستان در مطبوعات ولایات )استان های( 

کشور نیز راه می یابد. 
محی الدین انیس در ســال 1311 نخســتین بیانیۀ رســمی 
داستان نویسی افغانســتان را با عنوان رمان یا فن قصه، نوشت 
و در ماهنامۀ کابل منتشــر کرد. او در معرفی داستان و رمان به 
جامعۀ افغانستان نقش بسزایی دارد. وی که از طریق ترجمه های 
عربی ادبیات غرب، با داستان نویسی جدید دنیا آشنا شده بود، 

تلاش داشت تا آن را به مردم افغانستان نیز معرفی کند.
داستان نویسی در مطبوعات )چه به صورت داستان کوتاه و 
چه به شــکل پاورقی نویسی( از دهه سی کم کم معمول می شود 
و آثاری از داستان نویسان مشهور آن دوره محمد عثمان صدقی، 
عزیزالدین فتحی و بعد ســید محمد ابراهیم دولت شــاهی در 
مطبوعات به چاپ می رســد. موضوعات این پاورقی ها اغلب 
عاشقانه است و از نظر محتوا، شــکل و قالب بسیار شباهت 
با داســتان های عاشقانه عامه پسندی دارد که در آن سال ها در 
نشــریات به چاپ می رسید. شــام تاریک، صبح روشن اولین 

1. در میان مترجمان این دوره، عبدالرشــید لطیفی به خاطر وسعت و تنوع ترجمه در 
رُمان، داستان کوتاه و نمایشنامه و کیفیت آثارش جایگاه شکوهمند دارد.

داســتان بلند و مهمترین اثر این سال هاســت کــه در روزنامۀ 
اصلاح و ســپس در همان ســال به صورت کتاب منتشر شد. 
»شام تاریک، صبح روشن«، جزء اولین داستان های انتقادی ـ 
اجتماعی ادبیات معاصر افغانســتان محســوب می شود و در 
سی و شش فصل کوتاه نوشته شده است. فصل بندی داستان، 
همانند رمان های قرن هژده اروپا است. این کتاب گرچه دارای 
چارچوب رمان گونه است ولی در ساختار کلی و حجم از حد و 
اندازه های داستان بلند فراتر نرفته است.« )محمدی، 1388: 

 .)95
اگرچه پاورقی ها نتوانســتند مدت زیادی به عنوان یک گونۀ 
ادبی به حیات خود ادامه دهند، اما در همان زمان داستان کوتاه 
اولین تجربه های خود را در نشریات از سر می گذراند. داستان 
کوتاه دورا، نوشــته محمدعثمان صدقی بهترین نمونه نثر این 
دوره است. »نثر داســتانی این اثر توانسته است از نثر منشیانه 

دور بماند.« )قادری، 1387: 92(. 
از ســال 1340 به بعد گرایش هایی به داســتان کوتاه نویسی 
ظاهــر می شــود. علی احمد نعیمــی، نجیب اللــه توروایانا و 
عبدالرحمان پژواک را باید از پیشــگامان داستان کوتاه نویسی 
در افغانســتان دانســت. توروایانا که شــاخص داستان کوتاه 
نویســان این دوره اســت، تحصیلات خود را تا درجه دکترا در 
رشتۀ حقوق در انگلستان گذراند. آثار توروایانا از هر نظر بر آثار 
دیگر هم عصرانش ارجحیت دارد و داستان هایش به معیارهای 
تکنیکی داســتان کوتاه بســیار نزدیــک اســت. »او نماینده 
رمانتیسیسم تاریخی در داستان نویســی معاصر دری است.« 

)اوحدی، 1371: 20(.

دورۀ سوم )از 1343 تا 1357(
ســال های 1343 تــا 1357 را باید مهمتریــن دورۀ ترجمه در 
ادبیات افغانســتان دانســت. در این دوره بر کیفیت داستان ها 
تأکید بیشــتر صورت می گیرد. داســتان کوتاه در این دوره ژانر 
دلخواه اســت، هرچند رُمان های خارجی کمــاکان برگردان و 
چاپ می شــود. »در کنار رُمان ها و داســتان های کوتاه جنایی 
و رمانتیک انواع داســتان های دیگر نیز مجال ترجمه و چاپ 
می یابند، هرچند نه به پیمانۀ وســیع. برخی از انواع داســتان 
خارجی بــرای اولین بار ترجمه و چاپ می شــود، چون طنز، 
فوتو رُمان، داســتان های ذهنی و غیره. ترجمۀ داستان کودک 
نیز جایــگاه ویژه ای را احراز می کند. در این دوره که داســتان 
از کشــورها و فرهنگ های گوناگون برگردان و نشر می شود به 
ترجمه از ســرزمین های مشــرق به ویژه ترکیه، مصر و هند نیز 
توجــه صورت می گیرد.« ) بیــژن، 1387: 4(. مجله ژوندون 
از پایان ســال های 1340 به ترجمه و چاپ فوتو رمان پرداخت 
که هیچ ســابقه ای در کشــور نداشــت. در عین حال جریدۀ 
ترجمان، به مدیریت استاد علی اصغر بشیر به چاپ داستان های 
برگردان شــده طنز می پرداخت. در این میان، فقدان ترجمه آثار 

از دیگر آثار قابل ذکر در 
این دوره جشن استقلال 

در بولیویا است. این 
داستان به زبان انگلیسی 

توسط مرتضی احمد 
محمدزایی نوشته شده 

و غلام نبی آن را به دری 
برگردانده است. لایۀ 

اول داستان عشقی پاک 
را به نمایش می گذارد، 

ین آن چه  یر اما در لایۀ ز
به تصویر کشیده شده، 

تفکر خاص نویسنده 
است و حمایت از آیین 

سرمایه داری.
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نویســندگان بزرگ جهان بسیار چشــمگیر است. آثار و حتی 
نمونه هایی از آثار برخی از برجســته ترین نویسندگان جهان، یا 
ترجمه نمی شــد و یا بســیار اندک ترجمه و به چاپ می رسید. 
»در این دوره که گرم ترین دورۀ مبادلات فرهنگی با ایران است، 
تعداد بسیار فراوان آثار پارسی شده خارجی به افغانستان سرازیر 

می گردد.« )بیژن، 1387: 3(.
برگردان داســتان هایی از شوروی در نخستین سال های دهه 
شصت در ایران شدت می گیرد. به طوری که »از داستایوسکی 
حدود 60، و از تولســتوی حــدود 40 و از چخوف بیش از 25 
عنوان کتاب انتشــار می یابد. آثاری نیز از پوشــکین، گوگول، 
تورگینف، گنچارف، سرافیموویچ، و نویسندگان آسیای میانه به 
چاپ می رسد.« )میرعابدینی، 1383: 770(. این برگردان ها به 
افغانستان نیز سرازیر می شود و نوع تفکر نویسندگان این آثار بین 
نویسندگان جوان طرفدارانی پیدا می کند که به وضوح می شود 
تأثیر این ترجمه ها را در دهۀ بعد در افغانستان شاهد بود. اگرچه 
که جرقه های فکری کمونیستی قبل از این ترجمه ها، از طریق 

احزاب به کشور راه پیدا کرده بود.
در بخش داستان نویسی، در این دوره روند رو به پیشرفتی را 
شاهد هستیم که با ورود ترجمه ها از ایران که بیشتر آن ها مربوط 
به اروپا و روســیه بود به وجود آمد. به این ترتیب نویســندگان 
با دنیای نوین داستان نویســی آشــنا شــدند و از تکنیک های 
جدید آن ها اســتفاده کردند. این استفاده در آثار رهنورد زریاب 
و ســپوژمی زریاب و چند تن دیگر به خوبی مشهود است. در 
آثار رهنورد زریاب تکنیک هایی مانند جریان ســیال ذهن نیز 
دیده می شــود. آن ها تلاش هایی برای رسیدن به متدهای جدید 
در این ژانر انجام دادنــد در حالی که هنوز صنعت چاپ کتاب 
در کشــور به خوبی رشــد نکرده و بیشــترین امید نویسندگان 
به مجلات و روزنامه ها اســت. نویســندگانی که از چند سال 
پیشتر به داستان نویسی روی آورده بودند، جدی تر و پیگیرتر به 
نوشتن داســتان کوتاه می پرداختند. از میان کسانی که در آغاز 
عصر تازه ظهور کردند و آثارشــان به عنــوان پلی برای گذار از 
دورۀ رمانتیسیســم به دورۀ رئالیسم محسوب می شود، بایستی 
از محمد شــفیع رهگذر نــام برد. او مدت ها ســردبیر روزنامۀ 
انیس بود. »رهگذر نویسنده اولین نوول سیاسی در افغانستان 

است.« )اوحدی، 1371: 25(.

دورۀ چهارم )1358 تا 1371(
سال های 1358 تا 1371 از غنی ترین دوره های ترجمه داستان 
خارجی در افغانســتان اســت. این دوره با کودتــای ثور آغاز 
می شود و با پایان ســلطه احزاب به پایان می رسد. در این دوره 
تمرکز ترجمه ها بر داســتان کوتاه است. غالب این ترجمه ها از 

داستان هایی با سبک رئالیسم سوسیالیستی است.
»در میان انواع داســتان در ایــن دوره تعداد قابل توجهی از 
مترجمان به ترجمه داستان طنز دست می زنند و برای نخستین 

بــار بخش عمده ای از برگردان  ها به صــورت کتاب درمی آیند. 
در همان حال که بنگاه های چاپ کتاب در شــوروی به چاپ 
وسیع ترجمه داستان های روسی به وسیلۀ مترجمان افغانستان 
می پردازند، ارتباط فرهنگی، به ویژه داد  و  ستد کتاب و نشرات، 
بــا ایران به پایین ترین ســطح نزول می کنــد؛ در مقابل کتب و 
مجلاتی که در کشورهای سوسیالیستی، به ویژه اتحاد شوروی 
ســابق، و به زبان های مختلف چاپ می شــد، فراوان به کشور 
سرازیر می شــود.« )بیژن،  1387: 3(. این کتب و مجلات که 
در فروشگاه های دولتی در سراسر کشور به فروش می رسید به 

سهولت و بهای اندک قابل دست یابی بود.
»ادبیات داســتانی این دوره را می تــوان به دو بخش ادبیات 
تقلیدی و ادبیات متعهد تقسیم کرد.« )قادری، 1387: 113(. 
در بخش ادبیات تقلیدی نویسندگان در دو جبهه قلم می زنند؛ 
«دســته اول در پناه حمایت دولت )تبلیغ افکار کمونیستی( و 
دسته دوم در پناه حمایت ملت )مبارزه با افکار کمونیستی(، از 
ژانرهای ادبی برای بیان عقاید خود استفاده می کنند و داستان، 
تریبونی می شــود برای طرح مسائل سیاســی روز.« )قادری، 
1387: 114(. رابطه بین سیاست و ادبیات این دوره ناگسستنی 
است. گروه اول که تعداد قابل توجهی از قلم به دستان این دوره 
را تشکیل می دهند داستان های بسیاری به تقلید از نویسندگان 
مکتب رئالیســم سوسیالیستی نوشتند کسانی همچون اسدالله 
حبیب، ببرک ارغند و عالم افتخار. متأســفانه نویسندگان این 
دوره به مفهوم هنر داستان نویسی توجه نداشته اند. سیاست، هنر 
را تحت فشــار قرار می دهد و بدین ترتیب، گروهی سیاست زده 
به نام هنرمنــد رو به ژانرهای ادبی می آورند. در داســتان های 
این گروه بیشتر به قهرمانان خیالی خلق و میهن برمی خوریم. 
قهرمانانــی که وجود عینی آنان را بــه ندرت می توان در جامعه 
افغانســتان یافت. »این داستان ها تراژدی های خوش فرجامی 
هســتند که حتا مرگ قهرمان که گاهی برای پرهیز از تکرار به 
وقوع می پیوندد، در جهت تأکید بر ظفرمندی نهایی و اخلاقی ـ 

ایدئولوژیک بر دشمن است.« )اوحدی، 1371: 29(. 
در بخش ادبیات متعهد می توان از نویسندگانی نام برد که در 
این دوره خاموش ننشستند و ترک وطن هم نکردند و همچنان 
به نوشــتن ادامــه دادند، امــا از ادبیات رایج زمــان هم پیروی 
نکردند. در این گروه می شود از رهنورد زریاب، ملالی موسی، 
پروین پژواک، خالد نویسا و...، نام برد که پس از سال 1365 
با تضعیف قدرت چپ در کشور در انجمن نویسندگان کابل که 
اکرم عثمان هدایت آن را برعهده داشــت گرد آمدند و به نوشتن 

ادامه دادند.
در ســال 1368 شــوروی بعد از خرابی های بسیار کشور را 
ترک می کند. در این زمان گروه کثیری از مردم مهاجرت کرده اند 
و بسیاری از روشــنفکران و نویسندگان یا در بین مردم مهاجر 
هستند و یا کشته شده اند. بحران هویت، روند داستان نویسی را 

سال های 1358 تا 
ین  1371 از غنی تر
دوره های ترجمه داستان 
خارجی در افغانستان 
است. این دوره با کودتای 
ثور آغاز می شود و با پایان 
سلطه احزاب به پایان 
می رسد. در این دوره 
تمرکز ترجمه ها بر داستان 
کوتاه است. غالب این 
ترجمه ها از داستان هایی 
با سبک رئالیسم 
سوسیالیستی است.
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کندتر می کند و ادبیات داســتانی برای یافتن خط سیر مستقل با مشکل 
مواجه می شود. گروهی از نویسندگان مهاجر از مرزهای ایران و پاکستان 
می گذرند و درکشورهای اروپایی پراکنده می شوند. اما گروهی در ایران 
و گروهی در پاکستان می مانند آن ها که از مرزهای همسایگان می گذرند 
دور از هم می نویســند و یا به خاموشــی می گرایند. اما آنان که در ایران 
یا پاکســتان می مانند دور هم جمع می شــوند و همچنان می نویســند. 
در ایران نویســندگانی چون عتیق رحیمی، محمد آصف ســلطان زاده، 
احمد شاه فرزان، محمدجواد خاوری، سید اسحاق شجاعی، علی پیام، 
تقی واحدی، حسین حیدربیگی، محمدحسین محمدی، سید حسین 
فاطمی، تقی واحدی، محمداسحاق فیاض، تینا محمدحسینی، صدیقه 
کاظمی، ســکینه محمدی، آمنه محمدی، معصومه حســینی و...، در 
پاکستان رزاق مأمون، حسین فخری، سرور آذرخش و...، شعلۀ داستان 
را فروزان نگه می دارند. از مشــخصه های بارز آثار این نویســندگان باید 
به اسلام گرایی اشــاره کرد. آن ها که زخم ایدئولوژی دولت کمونیستی را 
چشیده اند این بار با توجه به فضای کشورهای میزبانشان نوشته هایشان 
را در خدمت ایدئولوژی اسلامی قرار می دهند. آن چه دربارۀ نوشته های 
این ســال ها می شــود گفت این اســت که با توجه به روندی که ادبیات 
افغانســتان از سر گذرانده است متأسفانه تا دهه بعد داستان چشم گیری 
نوشــته نمی شــود. در اواســط دهه هفتــاد اندک اندک می تــوان تأثیر 
داســتان های کشورهای میزبان را بر نوشته های این دسته از نویسندگان 
شاهد بود. در این دوره نثر محمد آصف سلطان زاده که بسیار تأثیر گرفته 
از نویسنده ایرانی، هوشنگ گلشیری اســت گواه این ادعاست. در این 
سال ها جنبشی به نام ادبیات مهاجرت در این کشورها شکل می گیرد و 
در اروپا نیز آثار قابل اعتنایی در این حوزه خلق می شــود که این ها همه، 
نشان تأثیرپذیری از آثار خارجی است و موجب بالیدن ادبیات افغانستان 

شده است.
آثار برگردان شــده بعد از سال 1371 و نیز آثار داستانی منتشر شده در 
این سال ها، نیاز به بررسی و مطالعه دارد که در این مقاله مجال صحبت 
از آن نیســت. کمیت، کیفیت و چگونگی این آثــار به ویژه پس از پایان 
حکومت طالبان، خود مقوله دیگری اســت که می طلبد پژوهشــگران 

ترجمه و ادبیات به این موضوعات بپردازند.

نتیجه گیری
با نگاهی کلی به روند ترجمه آثار ادبی در افغانســتان می شــود گفت که 
با گســترش برگردان داستان و آفرینش داســتان ها در همان قالب ها و 
شیوه ها، در آغاز به تدریج و پسان ها به سرعت، انواع و اشکال نثر روایتی 
ســنتی و کلاسیک پارســی دری از صحنه کنار رفت. این نه تنها باعث 
شد که دیگر »از تقلید و تبعیت از شیوه ها و شکل های سنتی  ـ کلاسیک 
خبری نباشد، بلکه به تدریج قصه گویی و قصه پردازی، دست کم در میان 
باسوادان کشــور بی رونق گردد. ترجمۀ داستان و رواج وسیع آن یکی از 
عوامــل مهم این دگرگونی بود.« )بیژن1، 1387: 17(. ترجمه داســتان 
باعث شــد تا مترجمان، خوانندگان و نویســندگان کشــور از داستان و 
عناصر آن )ساختار، طرح، شــخصیت، دیدگاه و...( و طبیعت خاص 
گاهی یابند. گرچه برخی از مترجمان و همین طور طیف وســیع  زبــان آ

گاهی لازم نداشــتند، اما با گسترش  خوانندگان، از این عناصر و زبان آ
گاهی در اشکال گوناگون شکل گرفت. در واقع  برگردان داســتان، این آ
برگردان داستان خارجی در افغانستان، نه تنها به معرفی ژانرها و اشکال 
جدیــد ادبی پرداخت، بلکه همچنین ابزاری برای دســت یافتن به درک 
ژرف تر از این ژانرها و اَشــکال و ســاختار آن ها بود. نویسندگان کشور 
بیشترین سود را از داستان های برگردان شده بردند، به ویژه آنانی که زبان 
خارجی نمی دانستند. برای این عده از نویسندگان، داستان های ترجمه 
شده نمونه هایی را از لحاظ شکل و ساختار و زبان ارائه می کرد، همچنین 
از لحاظ مضمون و درونمایه نیز الگوهایی را به آنان پیشنهاد می کرد. این 
ترجمه ها نویســندگان را یاری می کرد تا جهان پیرامون خود را با نگاهی 
ژرفتــر و هنرمندانه تر بکاوند، و این نگاه و دریافت را در قالب داســتان 
بریزند. در عین حال این ترجمه ها موجب آشنایی نویسندگان ما با انواع 
 ـ زیبایی شــناختی نویسندگان گوناگون از  سبک ها و دیدگاه های فکری 

سرزمین ها و فرهنگ های متفاوت می شد.
ادبیات و به خصوص داستان نویســی افغانســتان نهالی بوده که قد 
کشــیده و تناور شده اســت و مترجمان آثار ادبی نیز، به ثمر رسیدن این 
نهال را یاری رسانده اند. اکنون ادبیات داستانی افغانستان بعد از گذر از 
اولین تجربه ها و تلاش ها، به رشد و بالندگی ای رسیده است که به سادگی 

نمی توان آن را نادیده گرفت. 
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